
اشاره
در اين بخش از سلسله مطالب لافونتن در كلاس درس، دو تمثيل 
ديگر را با بازي ها، تمرين ها و فعاليت هايي پژوهش محور ارائه داده ايم. 

اميد داريم اين مطالب در توسعه ي سواد خواندن مؤثر باشند.

روباه و مگس ها
روباه كه شكمي از عزا درآورده بود، به دنبال محلي براي استراحت 
مي گشت. از خندقي كه شكارش را براي محفوظ ماندن از آزار و اذيت 
ديگران به آن جا برده بود، بيرون آمد و به طرف درختاني كه سايه سار 
خوبي درست كرده بودند، حركت كرد. چند قدمي راه نرفته بود كه 
گلوله اي كه معلوم نبود از كدام طرف شليك شده است، او را زخمي كرد. 
روباه زخمي روي زمين گِلي افتاد. اصلاً  توان تكان خوردن نداشت. دور 
و برش را تعداد فراواني مگس فرا گرفته بود. مگس ها، روي زخم روباه 

جولان مي دادند. روباه آن قدر بي حال و بي زور بود كه حتي نمي توانست 
دم يا دستش را براي پراندن مگس ها از روي زخمش، تكان دهد.

خدا  درگاه  به  رو  نداشت،  مهلكه  اين  از  گريزي  راه  هيچ  كه  او 
كرد و گفت: »پروردگارا! من كه حيله گرترين حيوان جنگلم، من كه 
طمع كارترين موجود روي زمينم، چرا بايد اسير چند مگس كوچك 
و بي مقدار شوم؟ چرا از اين دم درازم هيچ كاري ساخته نيست؟ چرا 

نمي توانم اين مگس ها را از روي زخمم بپرانم؟«
خارپشتي كه همان نزديكي ها و از همان لحظه اي كه روباه گلوله 
خورده بود، او را زير نظر داشت، نزديك شد و گفت: »روباه عزيز! تو حال 
و وضع خوبي نداري. حتي نمي تواني از جايت تكان بخوري. مگس ها 
هم دست بردارت نيستند. ولي من مي توانم تو را از دست اين حشرات 

خون خوار نجات بدهم.«
روباه اصلًا به اين پيشنهاد خارپشت جواب مثبت نداد و سكوت كرد. 
خارپشت كه از تصميم روباه تعجب كرده بود، گفت: »چرا نمي خواهي 

من كمكت كنم؟«
روباه جواب داد: »بگذار خونم را بمكند. علاوه بر اين، اين ها كه 
سير بشوند و بروند، حتماً مگس هاي ديگري خواهند آمد. فكر مي كني 
مگس هاي جديد، گرسنه تر و تشنه تر از قبلي ها نيستند؟ از تو مي خواهم 

بازی ها، فعالیت ها و پژوهش هاي خلاقیت محور برمبنای تمثیل ها و افسانه های 
»لافونتن« برای توسعه ی سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستانی
مرتضی مجدفر

لافونتن در کلاس درس - بخش پنجم

حيوانات در خدمت 
توسعه ي كتاب خواني
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راهت را بگيري و بروي. بگذار آن ها كارشان را بكنند.«

سه پرسش
1. چرا روباه زخمي شد؟
الف( از روي صخره افتاد.

ب( داخل خندق گير كرد.
پ( گلوله اي به او اصابت كرد.

2. حيله گرترين حيوان جنگل، طعمه ي چه موجوداتي شد؟
الف( خارپشت ها

ب( مگس ها
پ( مارها

3. چرا روباه اجازه نداد خارپشت مگس هاي روي زخم او را بپراند؟
الف( با خارپشت قهر بود.

ب( نمي خواست به مگس ها بربخورد.
پ( مي دانست مگس هاي گرسنه و تشنه تر ديگري در راه اند.

  فكر كنيد، پاسخ دهيد
وارد  چگونه  درآوردن«  عزا  از  »شكم  اصطلاح  مي كنيد  فكر   .1
فرهنگ گفتاري مردم ايران شده است؟ در اين مورد يكي از سه فعاليت 

زير را انجام دهيد: 
 از پدربزرگ، مادربزرگ و افرادي از فاميل كه سنشان بالاي 60 سال است، 

بخواهيد در مورد اين اصطلاح، هرچه مي دانند براي شما تعريف كنند.
 به كتاب امثال و حكم مرحوم دهخدا مراجعه كنيد. اين اصطلاح را در 
آن جست وجو كنيد و بگوييد چگونه اين عبارت، به ضرب المثل تبديل 

شده است؟
 در كتاب دو جلدي »فوت كوزه گري«، كه كاري پژوهشي از شاعر 
معاصر كودك و نوجوان مصطفي رحماندوست و همكارانش است و 
توسط انتشارات مدرسه به چاپ رسيده است، داستان مربوط به پيدايش 
ضرب المثل »شكم از عزا درآوردن« را پيدا كنيد و براي هم كلاسي هاي 

خود بخوانيد.
2. در مورد تفاوت »خندق« و »گودال« تحقيق كنيد. آيا در مورد 
خندق داستان يا داستان هاي تاريخي خاصي را سراغ داريد؟ يكي از 

آن ها را بنويسيد و به كلاس بياوريد.
3. در داستان، از خون خوار بودن مگس ها سخن مي رود. با مراجعه 
به كتاب هاي علمي موجود در كتاب خانه ي مدرسه، در مورد درستي يا 
نادرستي اين موضوع تحقيق كنيد و نتايج پژوهش خود را در يك متن 

ده سطري )140 كلمه اي( بنويسيد.
4. در اين داستان، روباه از وضع نامناسب خود به درگاه خداوند 
شكايت مي كند و از اين كه نمي تواند با دم و دست مگس ها را دور كند، 
ناراحت است. خارپشت براي كمك به او اعلام آمادگي مي كند، ولي روباه 

قبول نمي كند.
فكر مي كنيد شكايت و درخواست روباه از درگاه خداوند تا چه اندازه 
از عمق دل بوده است؟ اگر شما در موقعيت سختي گرفتار شويد و از 
درگاه خداوند كمك بخواهيد، خداوند كمك خود را چگونه و در چه 

شكل هايي مي تواند نشان دهد؟ آيا خارپشت داستان، وسيله اي براي 
نجات روباه نبود؟

بي دم،  روباه  داستان  دهيد«  پاسخ  كنيد،  »فكر  بخش  در   .5
تمرين هاي متعددي را در مورد روباه و آثار فراواني كه در مورد اين 
جانور چاپ شده است، ارائه داديم. در اين جا، به تعداد ديگري از آن ها 
اشاره مي كنيم. تا آن جا كه مي توانيد )حداقل دو مورد( از اين كتاب ها 
را پيدا كنيد و به پرسش هايي كه در مورد هر يك پرسيده ايم، پاسخ 

دهيد.
 آنتوان دوسنت اگزوپري، خلبان فرانسوي كه هواپيمايش در 
جنگ دوم جهاني سقوط كرد، به زبان فرانسوي، كتابي براي بچه ها 
زبان هاي  به  كتاب  اين  دارد.  نام  كوچولو«  »شازده  كه  است  نوشته 
گوناگون، از جمله فارسي ترجمه شده است. در مورد شازده كوچولو، 

دو تمرين از تمرين هاي زير را انجام دهيد: 
را  داستان  و  كنيد  پيدا  را  كوچولو  شازده  ترجمه هاي  از  يكي   

بخوانيد.
 با پرس وجو و پژوهش، نام سه مترجم فارسي اين كتاب را پيدا كنيد. 
)راهنمايي: تاكنون 10 نفر از مترجمان ايراني در طي ساليان متفاوت، 

اين كتاب را به فارسي ترجمه كرده اند(.
 اگر مي توانيد، دو ترجمه ي متفاوت از اين كتاب را به دست آوريد و 
چهار صفحه ي اول دو كتاب را با هم مقايسه كنيد. فكر مي كنيد كدام 
مترجم كتاب را بهتر ترجمه كرده است؟ شما كه به متن فرانسوي 
كتاب دست رسي نداريد، از كجا مي گوييد كه ترجمه ي مورد نظر شما 

بهتر است؟
 شازده كوچولو، بخش مهمي دارد كه اهلي كردن روباه نام گرفته 
اين  در  كه  مفهومي  از  زيادي  شاعران  و  نويسندگان  تاكنون  است. 
بخش از كتاب به كار رفته است، الهام گرفته اند. فكر مي كنيد نويسنده 
به  مفهومي  چه  رساندن  درصدد  و  بگويد  مي خواهد  چه  اين جا  در 

خوانندگان خود است؟
 شازده كوچولو در پايان قرن بيستم، عنوان بهترين كتاب اين قرن از 
ديد فرانسوي ها را كسب كرد. فكر مي كنيد فرانسوي ها، به چه دلايلي 

اين انتخاب را انجام دادند؟
 انتشارات قدياني در تهران، در مجموعه كتاب هاي قصه هاي شيرين 
جهان، كتابي چاپ كرده است كه »روباه بازيگوش« نام دارد. اين كتاب 
به روايت شاگاهيراتا و ترجمه ي بيژن نامجو است. آن را بخوانيد 
و بگوييد چرا ناشر اسم اين مجموعه از كتاب هاي خود را »قصه هاي 

شيرين جهان« گذاشته است؟
 »روباه سفيدي كه عاشق موسيقي بود«، مجموعه شعري است كه 
توسط سارا محمدي اردهالي سروده شده است. اين مجموعه شعر 
در سال 1387 توسط انتشارات آهنگ ديگر در تهران به چاپ رسيده 
است. اگر به اين كتاب دست رسي پيدا كرديد، به پرسش هاي زير پاسخ 

دهيد:
 در كجاي كتاب، از روباه سفيد حرف زده مي شود؟

 فكر مي كنيد چرا شاعر، اسم كتابش را اين گونه انتخاب كرده است؟

براي فعاليت بيشتر
1. آيا به بازي هاي رايانه اي علاقه منديد؟ با يك بازي درباره ي روباه 
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چه طوريد؟ روباه زيرك دو بعدي، يك بازي رايانه اي كراش ايراني 
است كه با الهام از فرهنگ و آداب و رسوم كشورمان طراحي شده است. 

)سي دي اين بازي را مي توانيد از فروشگاه هاي نرم افزار تهيه كنيد(.
2. آيا دوست داريد به جاي خواندن كتاب، به كتاب گوش بدهيد؟ 
بله، در مورد كتاب هاي گويا حرف مي زنيم. اگر به سايت ايران صدا 
مواجه  گويا  كتاب  فراواني  تعداد  با  برويد،   )www.iranseda.ir(
خواهيد شد. در آن جا، آقا روباهه هم حاضر و آماده، با چندين و چند 
داستان در خدمت شماست، از جمله: »روباه و خرس«، »شير و دو 
اينترنتي  را  كتاب ها  خواستيد  اگر  البته  لك لك«.  و  »روباه  و  روباه« 
 تهيه كنيد، كارت شارژ كتاب هاي گويا را بايد از اين نشاني بگيريد: 

www.ketabgooya.org

كاري است؟«
بعد با خود گفت: »باشد، من هم از اين پس، هر جا بره اي، بزي و 
الاغي گيرم افتاد، آن را خواهم خورد. تنها خودش را كه نه، هم خودش 

را، هم مادرش را و هم پدرش را.«

سه پرسش
1. چرا گرگ به اين نتيجه رسيد كه از خوردن حيوانات ديگر دست 

بردارد؟
الف( به خاطر اين كه همه از او مي ترسيدند و روي برمي گرداندند.

ب( به سبب اين كه از هر بره اي در اين عالم، نفرت داشت.
پ( به دليل ترس از چوپان ها.

2. گرگ، وقتي با خود تصميم گرفت ديگر هيچ جان داري را نخورد، 
يكدفعه چشمش به چه افتاد؟

الف( به چوپان ها كه در حال كباب كردن گوشت بره بودند.
ب( به چوپان ها كه در حال شكار گرگ ديگري بودند.

پ( به بره ها كه در دشت گم شده بودند.

3. در پايان داستان، گرگ به چه نتيجه اي رسيد؟
الف( ديگر هيچ جان داري را نخورد.

ب( همه ي چوپان ها را دشمن خود بپندارد.
پ( هم بره و هم پدر و مادرش را بخورد.

  فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. تا چه اندازه با مفهوم ضرب المثل »توبه ي گرگ مرگ است« 
آشنا هستيد؟ فكر مي كنيد اين ضرب المثل چگونه به وجود آمده است؟ 
به نظر شما نتيجه ي بيان شده از طريق داستان گرگ و چوپان ها تا چه 

ميزان با اين ضرب المثل هم خواني دارد؟
2. طبق روالي كه در بخش »فكر كنيد، پاسخ دهيد« چند داستان 
گذشته پيش گرفته ايم، مجموعه تمريناتي را ارائه مي دهيم كه ضمن 
ارتباط با مفهوم كتاب و كتاب خواني، به طور مستقيم با داستان هايي 
درباره ي گرگ ها نيز مربوط است. اين تمرين ها را بخوانيد و با به دست 
آوردن اصل كتاب ها از كتاب خانه ي مدرسه يا نزديك ترين كتاب خانه ي 
عمومي به منزلتان، لااقل به پرسش ها و فعاليت هاي يكي از آن ها پاسخ 

دهيد.
 »شورش خرگوش ها«، نوشته ي آريل دورفمان، نويسنده، شاعر و 
نمايش نامه نويس معروف آمريكاي لاتين است كه خانم اميلي امرايي 
آن را ترجمه و نشر افق منتشر كرده است. داستان اين كتاب، درباره ي 
گرگ شاه، دشمن خرگوش هاي دم  پنبه اي است كه اسم خرگوش ها را 
از همه ي كتاب ها خط مي زند. او از ميمون عكاس مي خواهد تندتند از او 
عكس بگيرد تا عكس هاي گرگ شاه، سراسر جنگل و در و ديوار خانه ها 
را بپوشاند. ولي آيا به اين راحتي ها مي شود خرگوش هاي دم پنبه اي را از 

صفحه ي روزگار پاك كرد؟
 اين داستان را تا آخر بخوانيد و پنج جمله ي اصلي آن را استخراج 

كنيد.
براي معرفي  پنبه اي  از اصطلاح دم  به نظر شما چرا مؤلف كتاب   

گرگ و چوپان ها
آيا گرگ خوب هم پيدا مي شود؟ اگر در زندگي واقعي پيدا نشود، 
البته كه در داستان ها يافته مي شود. روزي از روزها، يكي از گرگ هاي 
خوب روزگار، شروع به شماتت خود كرد: »همه مرا به چشم دشمن 
مي شناسند. روستايي ها، چوپان ها، شكارچيان و سگ ها، همه و همه 
فقط براي كشتن من دور هم جمع مي شوند و نقشه مي كشند. نمي دانم 
چرا آن ها هرجا كه گرگي مي بينند، فقط به طرفش هجوم مي آورند. 
حتي اگر بچه اي گريه كند، براي ترساندن او مي گويند: »اگر گريه كني، 
گرگ مي آيد تو را مي خورد«. همه ي اين بلاها به خاطر اين سرم مي آيد 
كه همه اش دنبال خوردن الاغي احمق، بره اي بي مقدار و بزي لاغر و 
مردني هستم. از اين به بعد، با خود عهد مي كنم، حتي محض نمونه، 

يك جان دار را هم نخورم.«
گرگ كه غرق افكارش بود و هنوز با خود حرف مي زد، چند قدم آن 
طرف تر، چند چوپان را ديد كه آتشي برافروخته و دور آن نشسته بودند. 
آن ها در حال خوردن كباب بره اي بودند كه از قرار، چند دقيقه پيش 
سرش بريده شده بود. به همين دليل، دوباره به فكر فرو رفت: »اي دل 
غافل! مرا ببين، به خاطر خوردن بره اي بي مقدار به خودم نهيب مي زنم، 
آن وقت اين آقايان راحت نشسته اند و دارند كباب بره مي خورند. تازه، 
حتماً براي سگ هاي خودشان هم سهمي كنار گذاشته اند. اين ديگر چه 
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خرگوش ها استفاده كرده است؟
 در مقدمه ي كتاب نوشته شده است كه شورش خرگوش ها با رعايت 
حق كپي رايت توسط ناشر ايراني، به فارسي برگردانده شده است. در 
مورد »حق كپي رايت« تحقيق كنيد و نتيجه ي پرس وجوي خودتان در 

اين زمينه را در 10 خط به آموزگارتان ارائه دهيد.
كه  است  بيگلو  جعفر  سمانه  نوشته ي  پاكيزه«،  گرگ  »شيلا،   
محمدعلي سپهر افغان آن را تصويرگري كرده است. اين كتاب هشت 

صفحه اي را انتشارات جهان انديشه چاپ كرده است.
كتاب را بخوانيد و بگوييد چرا شيلا، گرگ پاكيزه اي است؟

سال  در  كه  است  كتابي  ديگر«،  يك گرگ   »يك گرگ، دشمن 
در  را  آن  نوجوان،  و  كودك  كتاب  ناشران  فرهنگي  انجمن   ،1384
زمره ي كتاب هاي مناسب نخستين جشنواره ي اين انجمن معرفي كرد. 
دو تا گرگ، سر يك تكه زمين با يكديگر جنگ و دعوا دارند. مشكل 
آن ها چگونه حل مي شود؟ در اين كتاب، شما كودكان مي آموزيد كه 
هر ماجراي ستيزه جويانه، در كنار راه حل هاي خشونت آميز، حتماً يك 

راه حل صلح آميز توأم با گفت وگو نيز دارد.
در پايان اين كتاب، چند پرسش مطرح شده است. كتاب را به دست 
آوريد و پس از مطالعه ي كامل آن، پرسش ها را بخوانيد و در مورد زندگي 
بدون درگيري دو گرگ داستان، راه حل هاي مثبت و سازنده ي خودتان 

را ارائه دهيد.

براي فعاليت بيشتر
 اگر اهل مطالعه ي كتاب هاي عميق تر هستيد، دو رمان نوجوانانه ي زير 

را بخوانيد و لذت ببريد: 

بايرامي،  محمدرضا  نوشته ي  نمي ترسند«،  برف  از  »گرگ ها   
سال 1375  زلزله ي  از  بعد  داستان،  اين  ايده ي  قدياني:  انتشارات 
اردبيل در ذهن نويسنده نقش بسته و او آن را بر مبناي يك حادثه و 

جغرافياي واقعي نگارش كرده است.
غفارزادگان،  داوود  نوشته ي  كبود«،  غار  اندازان  »سنگ   
را  متعددي  جوايز  تاكنون  كتاب  اين  مهر:  سوره ي  انتشارات 
چون  هم  آن  نويسنده ي  است.  كرده  كسب  داخلي  جشنواره ي  از 
جاي  در جاي  زمستان  و  گرگ  و  است  اردبيلي  بايرامي،  محمدرضا 
داستان حضوري پر رنگ دارد. در قسمتي از كتاب مي خوانيد: »عكس 
پاتر را كشيد كه در آسمان قيچي مي زد. بعد سر گرگي را كشيد كه 
دهن باز كرده و زبانش آويزان بود. براي گرگ دو دندان تيز گذاشت 
و چشمش را بزرگ كشيد. از چشم گرگ به بيرون نگاه كرد و همه جا 

را يخ زده ديد ...«
 آيا دوست داريد كتابي را به جاي آن كه بخوانيد، بشنويد؟ »گرگ 
آن كه  براي  كتاب هاست.  دست  اين  از  افسون گر«  روباه  و  بدجنس 
اطلاعات بيشتري درباره ي اين كتاب به دست آوريد، به اين نشاني 

مراجعه كنيد: 
http://iransed.com/FullAudioBook/?g=425527
 آقاي قاسم صنعوي از مترجمان خوب كشورمان است. حيفمان آمد 
در آخرين قسمت تمرينات اين داستان، يك كتاب خوب را كه او از زبان 
فرانسوي ترجمه كرده است، معرفي نكنيم. ماجراهاي گرگ شرور، 
نوشته ي ژان موزي است و نشر گل آذين، با تصويرگري خانم نسرين 
صدقيان، آن را با 20 داستان منتشر كرده است. كتاب را بخوانيد و در 

حين خواندن، به چگونگي زيبا نوشتن آقاي صنعوي توجه كنيد.
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